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پارسا پیروزفر، هوتن شکیبا و 
النازشاکردوست به سینما می آیند

 فرهنگی/ اگر قرار باشــد فهرستی داشته باشــیم از فیلم های پشت خط 
اکران که منتظر  نمایش شان هستیم »تی تی« یکی از فیلم هایی است که 
به احتمال زیاد در لیســت منتخبین سلایق مختلف قرار خواهد گرفت. 
از این فیلم برای اولین بار در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر رونمایی 
شــد و پــس از آن در روزهــای کرونایــی منتظر زمان مناســب برای اکران 
باقــی ماند. حــالا پس از حــدود دو ســال، تکلیف اکران فیلم مشــخص 
شــده و قرار اســت از چهارشــنبه 15 تیرمــاه راهی اکران شــود. »تی تی«، 
چهارمیــن فیلم بلنــد آیدا پناهنده بعد از »ناهید«، »اســرافیل«، »پاییز 
نیکایدوها« اســت. فیلمی که منتقدان آن را روایت درخشــانی از ترس، 
لذت و شــهامت عنوان کرده اند و از ترکیب پرکشش پارسا پیروزفر، الناز 

شاکردوست و هوتن شکیبا بهره برده است.
کمــدی اجتماعــی »پیتــوک« بــه کارگردانــی ســیدمجید صالحــی با 
حضــور مهتــاب کرامتــی، هــادی حجازی فر و احســان بذلــی و »بازیوو« 
بــه کارگردانی امیرحســین قهرایی از متفاوت ترین تجربه های ســینمای 
کودک و نوجوان، دیگر فیلم هایی هستند که از روز چهارشنبه به ترکیب 
اکــران اضافــه خواهنــد شــد. پژمان بازغــی، بــرزو ارجمنــد، محمدرضا 
هدایتی، لیندا کیانی و... به همراهی گروهی از بازیگران کودک در  فیلم 

»بازیوو« ایفای نقش کرده اند.
امــا عــلاوه بــر اکــران ایــن فیلم هــا از امیدهــای ایــن روزهــای گیشــه 
»زالاوا« اســت که اکران آن از چهارشــنبه هشــتم تیرماه آغاز شده است. 
ارســلان امیــری کــه به عنــوان فیلمنامه نویــس در نــگارش آثــاری چون 
»ناهیــد«، »اســرافیل« و »ویلایی هــا« مشــارکت داشــته و در جشــنواره 

ســی ونهم نویســنده دو فیلم دیگر )تی تی و گیج گاه( بــود، اولین تجربه 
کارگردانــی اش به خاطــر توجــه به ســینمای اقــوام و موفقیــت در بومی 
کــردن ژانر وحشــت مورد ســتایش منتقدان و اســتقبال مخاطبــان قرار 
گرفــت. »زالاوا« فیلمــی مردم نگارانه اســت که گرچه در ژانر وحشــت و 
دلهــره قرار می گیرد اما قصدش نقد بر تعصب و ســنت های کورکورانه 
درباره جن و تأثیرات آن است. عنوان فیلم کردی است و در رسم الخط 
زبــان کــردی، به صــورت »زال ئاوا« بــه نــگارش درمی آید که بــه معنی 
زال آبــاد اســت. نوید پورفرج؛ پوریا رحیمی ســام، هــدی زین العابدین و 

تعداد دیگری از بازیگران استان کردستان در این فیلم حضور دارند.
»روز ششــم« حجت قاســم زاده اصل، »طلاخون« ابراهیم شــیبانی، 
»بی صــدا حلــزون« بهرنــگ دزفولــی زاده، »علــف زار« کاظــم دانشــی، 
»بدون قرار قبلی« بهروز شــعیبی، »هناس« حسین دارابی، »انفرادی« 
مســعود اطیابی، »والدین امانتی« حســین قناعت، »نقره داغ« محسن 
آقاخان و... دیگر آثاری هستند که این روزها در سینماهای سراسر کشور 

در حال اکران هستند.

ë  »از جزئیــات برنامه  »مــن و عالیجناب فردوســی
بگویید که شاهد پخش آن به اجرا و گویندگی شما در 

»راه شب« رادیو ایران هستیم.
بگذاریــد قبل از هر توضیحی درباره این برنامه، 
گریزی هرچند کوتاه به ســال ها قبل داشــته باشــم، 
زمانی که تازه بیســت و سه  سالم شده بود. هنوز آن 
ســال و البتــه بهتر اســت بگویــم آن روز بــه خاطرم 
مانــده اســت. از پــدرم هدیــه ای ارزشــمند گرفتم و 
خیلی خوشحال شدم؛ شاهنامه ای هفت جلدی و 

نفیس بود.
ë تا قبل از آن سراغ شاهنامه رفته بودید؟

نــه، اتفاقاً وقتی چندصفحــه ای از آن را خواندم 
تعجب کردم. راســتش را بخواهید سردرگم شدم! 
حتی برای من که بخش زیادی از شبانه روز زندگی ام 
به مطالعه می گذشــت کتاب دشواری بود. به پدرم 
گلایــه کــردم کــه مــن چطــور آن را بخوانــم؟ کتاب 
ســخت خوانی اســت. امــا کوتــاه نیامد و گفــت: »تو 
شروع کن. خودم کمکت می کنم.« من هم چاره ای 

نداشتم و شروع کردم.
ë پدرتان در زمینه ادبیات فعالیت داشتند؟

در این زمینه کار نمی کرد اما علاقه مند و عاشق 
ســرزمین مان بــود، از همیــن بابــت نیــز مطالعــه 
بســیاری در زمینــه ادبیــات و حتــی تاریخ داشــت. 
مــادرم هم اینگونه بــود و خب بخش قابل توجهی 
از اشتیاق من به مطالعه از همین فضای فرهنگی 
غالــب بــر خانــواده نشــأت می گرفــت. بنابراین در 
مطالعه شاهنامه با مشکل چندانی روبه رو نشدم، 
هــر وقــت نیاز بــود ســراغ آنــان می رفتم. بــا همان 
ســن کــم فهمیدم شــاهنامه نوشــته ای نیســت که 
بتــوان یک ماهــه یا دوماهــه آن را تمام کرد. ســعی 
کــردم به مــرور بخوانــم و آن را درک کنم. تــازه این 
در شــرایطی اســت که عاشــق کتاب بودم و سراســر 
اتــاق من مملو از کتاب هایی بود که وقت و بی وقت 
سراغ شــان می رفتــم. شــاید باورتــان نشــود امــا از 
درودیــوار اتاقم کتــاب می ریخت. آن قــدر که گاهی 
مــادرم گلایه می کرد که این چه وضعشــه! ولی من 
هم دســت خــودم نبــود. صبــح یک کتاب دســتم 
بود، چند ســاعت بعد آن را کنار می گذاشتم. رمان 
دیگری برمی داشتم. از آن هم اگر خوشم نمی آمد یا 
آن موقع حس خواندنش را نداشتم می  گذاشتمش 

کناری و یک نوشته دیگر می خواندم.
ë  آن موقع شاهنامه را تا انتها خواندید یا به سرنوشت

همان کتاب هایی دچار شــد که گفتید نا تمام، کناری 
گذاشته و اثر دیگری را برمی داشتید؟

به هیچ وجه این طــور نبود که کتابــی را برای ابد 
نیمه تمام کنار بگذارم.

ë پس درنهایت هیچ کدام را رها نمی کردید؟
نــه، فقط اخلاقم طوری بود که هرچند ســاعت 
سراغ یکی از آنها می رفتم. ممکن بود در لحظه ای 
خاص از خواندن یک کتاب برای مدتی صرف نظر 
کنم اما همیشگی نبود. بگذارید اعترافی کنم. تنها 

کتابی که هرگز آن را تمام نکردم »آنا کارنینا« بود.
ë  میــان دیربــاز  از  کــه  فرانســه  و  روســیه  ادبیــات 

خواننــدگان ایرانــی طرفــداران بســیار داشــته اند، 
میانه تان با تولستوی خوب نبود؟

باقی آثار تولستوی را همان سال ها خوانده بودم، 
اما نمی دانم چرا »آنا کارنینا« حوصله ام را سر برده 
بــود. روند زمانی و اتفاقــات رمان را با منطق خودم 
مقایســه می کردم و مدام دچار کلنجار ذهنی بودم 
کــه چرا این قدر طول کشــید! بــرای چه فــلان کار را 
کرد؟ بالاخره شاهنامه را تمام کردم اما »آنا کارنینا« 

را نه.
ë   در خاطرتــان مانــده که چه مدتی صــرف مطالعه

شاهنامه کردید؟
شــاهنامه اثری نیســت که بتوان سرســری آن را 
خوانــد. از طرفی همزمــان کتاب هــای دیگری هم 

می خوانــدم. راســتش بخشــی از آن بــه بعــد 
کشــید.  شــدنم  بچــه دار  حتــی  و  ازدواج 

همین شــد که زمان بسیاری گذشت 
تا بالاخره آن طــور که پدرم توصیه 
کــرده بــود آن را خوانــدم و تــا حد 
ممکــن هــم درک کــردم. بعدتــر 

آن را بــرای فرزندانــم هــم خواندم. 
البتــه به یک بــاره کــه نه. کم کم شــروع 
کردم تا ببینم با آن ارتباط می گیرند یا 

نــه. همین تجربه باعث شــد بدانم 
که ارائــه قصه گونه ماجراهای 

شــاهنامه بــرای مخاطبان 
امروزی خیلی جذاب تر 

صــرف  خوانــدن  از 

اشــعار آن به شمار می آید. البته نه اینکه شعرهای 
آن خوانده نشود، بلکه باید به ارائه روایت داستانی 

هم توجه داشت.
ë چیزی شبیه به نقالی؟

بله و جالب است که شیوه نقالان، بی آنکه درس 
و کتابــی در ایــن رابطه خوانده باشــند از گذشــته به 
همین گونه بوده، کمی از اشــعار را خوانده و مابقی 
را داستانی  روایت می کرده اند. حالا که بحث نقالی 
بــه میان آمــد بایــد تأکید کنم کــه این افــراد نقش 
بسزایی در بیرون آوردن آثار ادبی کهن از کتابخانه ها 
و بــردن آنهــا در بیــن مردم عــادی داشــته اند. این 
ضرورتی اســت که در روزگار فعلی هــم نباید از آن 
غافل شد، مخاطبان امروز، بنا به شرایط زندگی در 
جهان فعلی کم حوصله شــده اند و مطالعه متون 
ادبــی کهن کــه اغلب دشــوار هــم هســتند از دایره 

علاقه مندی های آنان خارج است.
ë  هنــوز چیــزی از جزئیــات پخــش برنامــه »مــن

و عالیجنــاب فردوســی« نگفتیــد، این طــور کــه از 
صحبت هــای شــما برمی آیــد گویــا پیشــنهاد آن از 

جانب خودتان بوده؟
بله، راســتش طــی چند ســال اخیــر هرازگاهی 
پــای گفت وگــو با جوانان می نشســتم و دربــاره این 
می پرســیدم که چرا شاهنامه و آثاری ازاین دست را 
نمی خوانند. پاسخ قانع کننده ای نصیبم نمی شد. 
هرچند خــودم دلیل  آن را حدس مــی زدم اما باید 
از زبان خودشان می شنیدم. مدتی گذشت تا اینکه 
چنــدی قبل با چنــد جوان صحبت کــردم. یکی از 
آنان گفت که چند نســخه ارزشــمند از شــاهنامه 
را بــه ارث بــرده، امــا به محــض آنکــه تــلاش 
برای خواندن شــاهنامه را شروع می کند هنوز 
چندصفحــه ای پیــش نرفتــه آن را می بنــدد. 
پرســیدم چــرا؟ از این گفت که »هــم خواندن 
شــعرهای شاهنامه سخت اســت و هم اینکه 
ماجراهای کتاب آن قدر با جنگ گره خورده 
کــه همتــی بــرای خواندنــش پیــدا 
نمی کند.« این را که شنیدم 
بــه او گفتــم کــه خــب 
تو اگــر کل شــاهنامه 
بــودی  خوانــده  را 
برداشــتی  چنین 

نمی کردی! شــاهنامه مملو از داســتان های جالب 
اســت کــه در آنها بــه مضامینی جدی توجه شــده، 
ازجمله اینکه ســرزمین ایران چطور بنیان گذاشــته 
شــده. ایــن نکتــه بســیار مهمی اســت که حتــی در 
دیگــر نقاط جهان هــم بــه آن توجه دارند و نشــان 
می دهد که کشورمان از چه پیشینه کهنی برخوردار 
اســت. اگر اشــتباه نکنم همین چند وقــت قبل بود 
اســتخوان هایی  لرســتان،  در  باستان شناســان  کــه 
بســیاری  کردنــد.  پیــدا  آفریقایــی  از سیاه پوســتان 
از اولین هــای جهــان هــم از زادگاه آبــا و اجــدادی 
مــا شــکل گرفته، آنچنــان کــه مشخص شــده حتی 
کشاورزی، برای نخستین مرتبه از ایران شروع شده و 

به سایر نقاط جهان هم رفته است.
ë  یعنــی بنــا بــر ضرورت هایــی نظیــر تقویت حس

وطن دوستی سراغ این اثر کهن رفته اید؟
بلــه، این یکــی از دلایل مهمی اســت که برنامه 
رادیویــی »مــن و عالیجنــاب فردوســی« پیرامــون 
آن شــکل  گرفتــه. نوجــوان و جــوان امــروزی باید از 
راه هــای مختلــف همچــون بهره منــدی از ادبیــات 
کهن در جریان داشته های سرزمین مان قرار بگیرد 
و همان طور که گفتید عرق  وطن دوســتی بیشــتری 

پیدا کند.
ë  از ایــن بابت که شــاهنامه نوعــی رزم نامــه ملی و

دربردارنده بخشی از تاریخ ایران است آن را مناسب 
تقویت حس وطن دوســتی و مواردی از این دســت 

می دانید؟
بلــه، همیــن مســأله شــاهنامه را به اثــری مهم 
تبدیل کرده، اینکه می دانیم شاهکار بزرگ و جهانی  
فردوســی حاصل تخیل وی نیست. نباید فراموش 
کنیــم که فردوســی بــا توجه بــه اطلاعــات تاریخی 
موجــود در زمانه اش این حماســه منظــوم را خلق 
کرده، مخصوصاً که آن زمان تاریخ نویسی به شکل 
امــروز رایــج نبــوده! بگذاریــد مجدد به چند ســؤال 
قبل بازگردم، آنجا که از چند جوان درباره شاهنامه 
پرســیدم و آنان گلایه کردند که دشــوار است، گفتم 
اگر کسی شــاهنامه را به زبان ســاده تر بخواند سراغ 
آن می روید؟ همه شــان تأکید کردند که بله. همین 
مکالمــه کوتاه نشــان می دهد که بی توجهی نســل 
جوان نســبت بــه این قبیل آثــار به خاطــر کم کاری 
مــا اهالی فرهنگ اســت. تــا وقتی بــرای ارائــه آنها 
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نمایی از فیلم تی تی

 اهالــی موســیقی و علاقه منــدان آن روز پرخبری را پشت ســر گذاشــتند، از یک ســو شــاهد 
انتخاب حامد جلیلی به عنوان مســئول دفتر سرود اداره کل موســیقی بودند و از سوی دیگر 
خبر اجرای ارکســتر ســمفونیک تهران بــه رهبری حامد گارســچی به میزبانــی تالار وحدت 
منتشر شد. بنابر خبر روابط عمومی دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم 
محمــد الله یــاری، مدیرکل دفتــر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، حامد جلیلی 

مسئول دفتر سرود این اداره کل شد.
گفتنی اســت که حامد جلیلی از فعالان عرصه موســیقی آیینی و ســرود به شمار می رود و از 
ســال ۸۲ تا امروز بیش از ۳۰۰ قطعه موســیقی را تولید کرده و قطعه هایی چون »به من رحم 

کن«، »باران دوازدهم« و »زیارت« را می توان جزو کارهای شاخص جلیلی برشمرد.
اما بنابر خبر دیگری قرار شــده ارکستر ســمفونیک تهران به رهبری حامد گارسچی طی دو شب در 
تالار وحدت بــه صحنه برود. آن طــور که در گــزارش روابط عمومی و امور بین الملــل بنیاد رودکی 
آمده، ارکستر ســمفونیک تهران به رهبری این هنرمند، پنجشــنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ تیر ماه ساعت 
۲۱:۳۰ در تالار وحدت به صحنه می رود. نامزدی دریافت جایزه مسابقه رهبری ارکستر آلمان در سال 
۲۰۱7 و کسب مقام پنجم در مسابقه رهبری ارکستر آنتال دوراتی در کشور مجارستان، رهبری ارکستر 
جوانان وتســالار، رهبــری ارکســتر در فســتیوال های Music festival Klassike Dage Danmark و 

Acht Brücken Musik Festival Köln)contemporary( دیگر سوابق گارسچی هستند.

نقاش  فرویــد«  »لوســین  از  پرتره ای 
بریتانیایــی کــه توســط »فرانســیس 
بریتانیایــی  نقــاش  دیگــر  بیکــن« 
در  اســت،  شــده  خلــق  نامــدار 
دلار  میلیــون  ده هــا  حراجــی  یــک 
گران تریــن  بــه  و  شــد   فروختــه 
تک تابلو نقاشی »بیکن«  تبدیل شد. 
 یکی از تابلوهای نقاشــی »فرانسیس 
بیکــن« نقــاش بریتانیایی کــه در آن 

»لوســین فروید«  دیگر نقاش بریتانیایی به تصویر کشــیده شــده اســت، در حراجی ساتبیز به 
قیمت ۵۲ میلیون دلار معادل ۴۳.۴ میلیون پوند فروخته شــد و رکورد گران ترین تک تابلوی 
نقاشــی »بیکن« را شکست. این تابلو نقاشی که »پرتره لوســین فروید« نام دارد، حدود شش 
دهــه از انظار عمومی پنهان مانده بود و به مدت ۴۰ ســال در یــک مجموعه خصوصی واقع در 
اروپا نگهداری شده بود. این نقاشی در روز چهارشنبه برای نخستین بار به مزایده گذاشته شد و 
کارشناسان ارزش تقریبی آن را ۳۵ میلیون پوند برآورد کرده بودند. »بیکن« این تابلو نقاشی 

را در سال ۱۹۶۴ بر اساس عکسی از هنرمند هم  عصر خود نقاشی کرده است./ ایسنا
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گــروه فرهنگی/ محمود فرهنگ دبیر اولین دوره بین المللــی و دوازدهمین دوره 
سراســری تئاتــر صاحبدلان در نشســت خبری این رویــداد از تعامل با ۲۵ کشــور 
مســلمان برای حضور در این دوره خبر داد. فرهنگ در بخشــی از این نشســت با 
اشــاره به مســیری که این جشنواره تا امروز پشت سر گذاشــته، گفت: ما سال های 
سختی را گذراندیم. همیشه گفته ام که شمعی روشن است و هر آن ممکن بود با 
طوفانی خاموش شود ولی خوشبختانه به امروز رسیدیم که بنا داریم اولین دوره 
بین الملــل تئاتر صاحبدلان را برگــزار کنیم. او ادامــه داد: ما در بخش بین الملل 
نگاه مان به ۲۵ کشــور مســلمان است و با آنها در حال تعامل هستیم و بعضی از 

گروه ها اعلام آمادگی کردند. 
ایــن هنرمنــد درباره تفاوت رویــداد تئاتر صاحبدلان با جشــنواره تئاتر آیینی و 
ســنتی اظهار کــرد: رویداد تئاتر صاحبــدلان رقابت ندارد، بــه تولید فکر می کند و 
تفاوتش با جشــنواره ســنتی و آیینی این اســت که ما الان به طور جدی به تعزیه 

فکر می کنیم. ما دل مان می خواست در جشنواره آیینی و سنتی به تعزیه به طور 
جدی توجه شــود، اما جشــنواره آیینی وسنتی در فصلی برگزار می شود که  تعزیه 

نمی تواند عرض اندام کند. 
دبیر دوازدهمین رویداد تئاتر صاحبدلان بیان کرد: امسال تلاش کردیم تا از 1۰ 
گروه تعزیه در شهر تهران دعوت کنیم و البته از ادارات کل بیش از 1۰ استان دیگر 
نیز خواســتیم تا روســتاهایی که فعال ترین گروه تعزیه را دارند معرفی کنند این 
دو رویداد را اساتید می بینند و در اختتامیه تلاش می کنیم در بخش های مختلف 
از هنرمندان این حوزه تجلیل و تقدیر شــود. فرهنگ با اشــاره به بودجه جشنواره 
اعلام کرد: رقم بودجه بد نیســت اما به دلیل بین المللی شــدن جشــنواره قطعاً 
نیازمند مشارکت بخش های دیگر هستیم. در زمان آقای شاه آبادی بهترین روزها 
برای تئاتر صاحبــدلان بود برای اینکه خیلی جدی به صاحبدلان نگاه می کردند 
و در آخریــن روزی هــم که رفتند، گفتند مــن در حق تئاتر صاحبدلان جفا کردم و 

دلم می خواهد یک اتفاق خوب بیفتد و همان ســال در دوره آقای قادر آشــنا بود 
که از من خواســتند 1۵ گروه شهرســتان را دعوت کنیم و مجموعه تئاتر شهر را در 
اختیارشان قرار بدهیم. فرهنگ توضیح داد: ما اگر منقبت خوانی یا علی خوانی 
و... را در برنامه تئاتر صاحبدلان قرار می دهیم چون آغاز تئاتر صاحبدلان از قربان 
تا غدیر است،  در این پروسه زمانی باید آثاری که به زمان مرتبط باشد، اجرا شود. 
صاحبــدلان از قربــان تــا غدیر آغــاز  و در دی ماه با فاطمیه تمام می شــود. در 
این پروســه ۶ ماهه آثار مرتبط با مناســبت ها اجرا می شود و تفاوت اصلی با تئاتر 
آیینی و سنتی در همین است. او اظهار کرد: من دلم می خواهد به تعزیه به عنوان 
هنری که همه عناصر هنری در آن وجود دارد جدی تر نگاه شود اما این مجال در 
جشنواره آیینی و سنتی کمتر برایش پیش آمده است. محمود فرهنگ با اشاره به 
لزوم تبادل فرهنگی و هنری با کشورهای همسایه در بخش بین الملل با توجه به 
شــرایط نرخ دلار  و... هم گفت: کشورهای مســلمان همسایه آثار خوبی دارند که 

حتماً باید با آنان در تعامل باشیم و  تجربیات مان را با آنان به اشتراک بگذاریم. 
می کوشــیم اگــر اداره کل هم کمبــود بودجه دارد، از دیگــر نهادهای دولتی کمک 
بگیریم. به هرحال جشنواره غیررقابتی است. اگر کاری از دیگر کشورها هم نداشته 

باشیم، فقط به تکرار خود پرداخته ایم.

در نشست خبری اولین دوره بین المللی تئاتر صاحبدلان مطرح شد

تعامل هنری با ۲۵ کشور مسلمان

 گپ و گفت »ایران« با شمسی فضل اللهی
 گوینده و بازیگر پیشکسوت درباره »من و عالیجناب فردوسی«

کم کاری خودمان را 
گردن جوانان نیندازیم
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»تــارون اجرتون« که یک بار در نقش »ســر 1
التــون جان« بــازی کرده، احتمــالاً در فیلم 
بعــدی اش یک شــخصیت نمادیــن دیگر 
یعنــی »لــوگان« را تصویــر خواهد کــرد. در 
همیــن رابطــه، تــارون اجرتون تأییــد کرده 
در حال مذاکــره با مارول اســت تا در نقش 
»ولورین« ظاهر شــود. تارون اجرتون گفته 
شــاید جانشــین احتمالــی هیــو جکمن در 
نقش »ولورین« باشــد. وی در مصاحبه ای 

آنلاین با نیویورک تایمز گفته با مدیران مارول استودیو ملاقات کرده تا راه هیو جکن را به عنوان ولورین 
بعدی دنبــال کند. اجرتون کــه در دو فیلم اول »کینگزمــن« بازی کرده، گفته: »هم هیجان زده هســتم 
و هم می ترســم زیرا هیو جکمن آن قدر با این نقــش ارتباط دارد که انجام آن را بــرای هر بازیگر دیگری 
واقعاً ســخت می کند.« هیو جکمن که ســال ۲۰۱۶ با اجرتون در »ادی عقاب« همبازی بود، آخرین بار 
ســال ۲۰۱7 در فیلم »لــوگان« در نقش یکی از اعضای ایکس من بازی کــرد. وی نزدیک به ۲ دهه در این 
نقش ظاهر شد. در درام جنایی امریکایی »پرنده ســیاه« که بزودی پخش می شود، ری لیوتا هم از دیگر 

بازیگران است. این سریال آخرین پروژه تلویزیونی لیوتا است که چندی پیش از دنیا رفت./مهر ن«
وری
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مریم شــهبازی  / شب های تابســتانی برنامه »راه شب« چندی اســت که میزبانی »من و عالیجناب 
فردوســی« را به عهــده دارد؛ ویژه برنامــه ای از رادیــو ایران، با اجرای شمســی فضل اللهــی گوینده، 
صداپیشــه و بازیگر پیشکســوت رادیو، تلویزیون و ســینما. علاقه مندان در این برنامه کــه هر بامداد، 
ســاعت ۱:۳۰ پخش می شــود به مدت ۱۰ دقیقه شاهد روایتی ساده اما شــنیدنی از قصه های شاهنامه 
هســتند. فضلی اللهی سال هاســت در کنار بازیگری به همــکاری جدی با رادیــو، در زمینه هایی نظیر 
نمایــش و اجــرای برنامه های ادبی مشــغول اســت، از جمله می توان بــه »فرهنگ مــردم«، برنامه 
دیگری از همین شــبکه رادیویی اشــاره کرد که بنای آن به همت زنده یاد ابوالقاســم انجوی شــیرازی 
گذاشــته شــد و فضل اللهی نیز چندین دهه اســت که گویندگــی آن را به عهده دارد. نکات بیشــتری 
درباره »من و عالیجناب فردوســی« را در گپ و گفت امروزمان بــا این مجری و هنرمند می خوانید؛ 
برنامه ای که وی یکی از مهم ترین اهداف برای پخش آن را آشــنایی نســل جوان با گنجینه های ادبی 

کهن سرزمین مان و از طرفی کمک به افزایش حس  غیرتمندی درباره وطن و هم وطن می داند.

بــه مخاطبان کم ســن و ســال ســراغ قالب های تــازه و 
متناســب با سلیقه شان نرویم آنان ســراغی از این آثار 
نمی گیرند. بایــد ایــراد کار را در خودمان پیدا کنیم، نه 
اینکه فکر کنیم دوره این قبیل آثار نظم و نثر گذشــته! 
حتی نباید بچه های امروز را مقصر بدانیم. اگر با ساخت 
برنامه های رادیویی، تلویزیونی و حتی سینمایی جذاب 
ســراغ اینها برویم، واقعاً فکر می کنید بازهم مخاطب 
نخواهند داشت؟ باید به بیان ساده تری درباره این آثار 
با جوانان صحبت کرد تا بفهمند چرا اشــعار شاهنامه 
آنقدر زیبا است که حتی به فراسوی مرزهای کشورمان 
هم راه  یافته. آن وقت مطمئن باشــید بســیاری از آنان 
حتی برای مطالعه خود شاهنامه کنجکاو شده و سراغ 

آن خواهند رفت.
ë چرا »من و عالیجناب فردوسی«؟

بــرای اینکــه فردوســی بــرای مــن و در زندگــی ام 
عالیجناب است.

ë  در ایــن برنامه رادیویی بر چه بخش هایی از شــاهنامه
متمرکز شده اید؟

در ایــن برنامــه، در هــر قســمت نکاتــی جــذاب از 
شــاهنامه را با شــنوندگان در میان می گذارم، بعد هم 
چند بیت از اشعار مرتبط با آن را می خوانم. رادیو ایران 
بابت این برنامه زمان کوتاهی در اختیار من گذاشــته، 
بااین حــال عمــده تلاشــم بر این اســت کــه اطلاعات 
مخاطبــان در حیطه ادبیــات کهــن را حداقل یک پله 
هم که شده جلوتر ببرم و کمک کنم شناخت بیشتری 

درباره این شاهکار ادبی پیدا کنند.
ë  ،با این تفاســیر انجام کار دشــواری را متقبل شــده اید

بررسی کل شاهنامه و انتخاب بخش هایی که با توجه به 
محدودیت زمانی برای مخاطب جذاب هم باشد.

چقدر خوب که بالاخره کســی درباره دشــواری این 
کار صحبت کرد. اتفاقاً این گلایه ای است که دارم، اینکه 
بســیاری فکر می کنند اجرا و پخش چنین برنامه هایی 
کار ساده ای است. ای  کاش مدیران فرهنگی بدانند که 
انجام کارهایی ازاین دســت چه ســختی هایی دارد و در 
برنامه ریزی ها، جایگاه جدی تری برای آنها قائل شوند. 
همین حالا، برای اجرای این برنامه هرروز ساعت های 
بسیاری صرف خوانش شاهنامه می کنم تا هم دست 
به انتخاب های خوبی بزنم و هم اینکه اشــعار را بدون 
غلط بخوانم. اینکه مخاطب در همان مدت کم بداند 
که در فلان داســتان، رســتم چه کــرد و اصــلاً کار او چه 

پیامی داشت خیلی مهم است.
ë  ســاخت و پخش چنیــن برنامه هایــی را از چه بابت

ضروری می دانید؟
در  ازآنچــه  بخشــی  شــد،  اشــاره  کــه  همان طــور 
شاهنامه آمده درباره تلاش هایی است که برای حفظ 
سرزمین مان شده. مخاطبان باید بدانند که این کشور 
از ابتــدا این طــور متمــدن نبــود و ســختی های زیــادی 
برای دســتیابی به شــکل امروزی اش طی شــده است. 
باید بدانیم که بوده ایم و حالا کجا ایســتاده ایم تا حتی 
از این طریــق متوجه مســئولیت مان در قبال آیندگان 
بشویم. امیدوارم شما و خوانندگان روزنامه ایران با من 
و عالیجناب فردوســی همراه شــوید تا درباره شاهنامه 
حــرف بزنیــم و پــای ادبیــات کهــن را بیش ازپیــش به 

زندگی مان بازکنیم.
ë و سخن آخر؟

وقت آن شده که با ظرافت بیشتری این گنجینه های 
ارزشمند را به زندگی مان گره بزنیم و از آموزه های آنها 
بــرای مواجهــه ســهل تر با دشــواری های زندگــی بهره 
بگیریــم. یکــی از کارکردهای شــاهنامه خوانی افزایش 
حس غیرتمندی مان  درباره وطن و هم وطن اســت. از 
این طریق هیچ کشــوری به خود جرأت زیرپا گذاشــتن 
حق وحقوقمــان را نمی دهد، چراکه می دانند ایرانی از 

جان و دل برای آب و خاکش می جنگد.


